
کودکان در دوره پیش دبســتانی به ویژگی های خاصی در مربیان خود توجه می کنند که می تواند تأثیر زیادی بر 
یادگیری و رشد آن ها داشته باشد. برای پیدا کردن این نکات، گاهی لازم است روی صندلی کوچک آن ها در کلاس 

نشسته و از منظر آنان به خودمان نگاه کنیم. 
مربیانی که واقعاً به کودکان علاقه دارند و با عشــق و محبت با آن ها برخورد می کنند، بیشتر مورد توجه کودکان 

قرار می گیرند.
کسانی که دانش کافی در زمینه آموزش و پرورش دارند و می توانند مفاهیم را به شیوه ای جذاب و قابل فهم برای 

کودکان توضیح دهند، از نظر بچه ها موفق تر هستند.
از طــرف دیگر، مربیانی که می توانند به خوبی با کودکان و والدین آن هــا ارتباط برقرار کنند، اعتماد و احترام 

بیشتری از سوی کودکان کسب می کنند.
بچه ها به مربیانی که از روش های خلاقانه و نوآورانه برای آموزش استفاده می کنند، بیشتر توجه دارند. آنان بیش 

از سایر گروه های سنی دیگر، صبر، آرامش و شکیبایی را طلب می کنند.
در این جلسه برخلاف بیشــتر کارگاه ها که بانوان مربی و موسس در آن حضور پیدا می کنند، تعدادی از آقایان 
موسس پیش دبستان منطقه شــهرقدس نیز حضور داشتند تا از زبان مدرس کارگاه، تازه ترین اطلاعات در این 

زمینه را دریافت کنند.
با ما همراه باشید تا این بار در جمع موسسان و مربیان پیش دبستانی شهر قدس واقع در سالن شهید دهنو آموزش 

و پرورش این شهرستان  در شهرستان های  استان تهران، از محتوای کارگاه توانمندسازی مربیان بیشتر بدانیم. 

گزارشی از کارگاه توانمندسازی موسسان و مربیان پیش دبستانی شهر قدس 

همیشه پشتیبان
همواره پاسخگو 
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 شهرقدس همیشه فعال و پویا
برنامــه بــا خوش آمدگویی و خیرمقــدم خانم حبیبی 
یکی از مســوولان حوزه پیش دبستانی آموزش و پرورش 
شــهرقدس و معرفی کوتاهی از مدرس جلسه خطاب به 
شرکت کنندگان در این جلسه آغاز شد. او از محمد ناصری 
که مدت ۱۱ سال به عنوان مدیرکل در دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
فعالیت کرده به عنوان یک فرد متخصص در حوزه پیش 
دبســتان نام برد و از مربیان و موسسان حاضر در جلسه 
خواست تا در این برنامه از تجربه های ارزنده وی بهترین 
بهره را در مسیر ارتقا فعالیت های خودشان ببرند. حبیبی 
در ادامه یادآور شد که تعدادی از شرکت کنندگان پیش از 
این با بسته تربیت و یادگیری "من می دانم من می توانم" 
آشنایی داشته اما در این نشست، اطلاعات بیشتری را در 
این زمینه از زبان مدرس جلسه دریافت می کنند. وی در 
پایان صحبت هایش، فرصت را به سیدکمال شهابلو مدیر 

تولید انتشارات قصه و داستان سپرد تا 
جلسه ادامه پیدا کند.

آموزش و پرورش  از   ابتدا  شهابلو 
شــهر قدس بــه عنــوان یکی از 
ادارات  موثرتریــن  و  مهم تریــن 
در ســطح  پــرورش  و  آمــوزش 
شهرســتان و استان تهران نام برد 
که حتی در دوران حضور خودش 
در دفتر مجلات رشــد در سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی 
نیز این مجموعــه در زمینه تهیه، 
از نشریات  اشــتراک و اســتفاده 
متنوع رشــد برای دانش آموزان و 
معلمان بســیار فعــال و پویا عمل 

کرده است. او این نکته را بهانه قرار 
داد و گفت: 

"شــهر قدس همیشــه برایمان جزو ادارات پر اهمیت 
بود، زیرا شمارگان مجلاتی که دریافت می کرد نسبت به 
ادارات دیگر بســیار قابل توجه بود و ما همیشه در جمع 
معلم ها و همکاران فرهنگی که بودیم از نظراتشــان برای 
ارتقاء محتوای مجلات اســتفاده می کردیم و لذا همیشه 
این خاطره خوش را از شما مربیان و معلمان و فرهنگیان 
محترم این شهرســتان داشتیم. ما امروز نیز  می خواهیم 

در مورد "بسته من می دانم من می توانم" صحبت کنیم."
وی سپس افزود: "آقای ناصری در بخش اول به آن مبانی 
اصلی دوره پیش دبستانی و ویژگی های مربی، ویژگی های 
نوآموزان پرداخته و در بخش دوم هم به معرفی بیشــتر 
بســته "من می دانم و من می توانم" می پردازند. البته این 
بســته را بعضی از شــما تا حدودی می شناسید و با آن 
آشــنایی دارید. چــون فکر می کنم یکی دو ســال پیش 
در این اداره هم از این بســته استفاده شده است، منتها 
تفاوتی که این بسته با بسته ۲ سال پیش دارد این است 

که ارتقا یافته و تغییراتی دارد.علتش هم این است که ما 
از زمان تولید آن بســته تا الان که خدمت شــما هستیم 
نزدیک به بیست و چند کارگاه در سراسر کشور و در شهر 
تهران داشــتیم و از نظرات شما استفاده کردیم، بهره مند 
شدیم و این نظرات را بر اساس این تعامل، در بسته مورد 

استفاده قرار دادیم."
وی در خاتمه خطاب به شرکت کنندگان یادآور شد که 
این فرصت را دارند تا در طول جلســه و به ویژه در پایان 
برنامه پرســش های خود را مطرح کرده و پاســخ آن را از 
مدرس محترم جلســه دریافت کنند و نظرات خود را نیز 
مطرح ساخته تا دست اندرکاران تولید این بسته نسبت به 

آن آگاهی پیدا کنند.
در همین ارتباط نیز او تاکید کرد:

" شــما از طریق نشانی ســایت ما و همچنین کانال ایتا 
می توانیــد با مــا در ارتباط باشــید و از تجربه های دیگر 
مربیان و موسســان نیز در مســیر کار خودتان استفاده 
کنید و حتی پیشــنهادات خودتان را 
با ما در میان بگذارید. اگر ســوالی 
دارید از ما بپرســید تا پاسخ آن را 
دریافــت کنید و تمام این مواردی 
که خدمت شما عرض شد حکایت 
از وجــود پشــتیبان در مجموعه 
انتشــارات قصه و داستان است. به 
این ترتیــب ارتباطات ما دو طرفه 
ارتبــاط هیچ  خواهد بــود و این 
زمانی قطع نمی شــود و ما همواره 
شــما  پرســش های  پاســخگوی 

هستیم."
شــهابلو که از تجربه مدیریت در 
حــوزه فعالیت هــای فرهنگی نیز 

برخوردار است سپس تاکید کرد:
" همانطور که شــما نیز می دانید چون 
دوره پیش دبستان در آموزش و پرورش غیر متمرکز است 
و مثل دوره های دبســتان و متوسطه نیست، محتوای کار 
آن نیز غیر متمرکز اســت. البته نظــارت بر تولید محتوا 
توسط سازمان  تعلیم و تربیت کودک انجام می شود. پس 
هر بسته ای که مورد تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی و مورد تایید ســازمان تعلیم و تربیت کودک 
است، بسته ای اســت که می شود از آن استفاده کرد و به 
آن دل بســت و امید داشت که می تواند کمک بیش تری 
در فرایند تعلیم و تربیت به ما بکند. اما بعضی از بســته ها 
ویژگی های خاصی دارند که نســبت به بســته های دیگر 
قابل تامل تر هستند و می شود بیش تر به این بسته ها اتکا 
کرد. اطلاعات بیشــتر در این رابطه را سخنران و مدرس 
جلســه جناب آقای ناصری در اختیار شما قرار می دهند. 
 خوب اســت بدانیــد که جنــاب آقای ناصــری بیش از
۳۰ عنوان کتاب دارند که کتاب "جای پای ابراهیم" ایشان 
کتاب شایســته سال جمهوری اسلامی ایران شد و ایشان 

همیشه پشتیبان، همواره پاسخگو / مرداد ۱۴۰۳ 4

کارخانه های خیلی بزرگ 
برای اینکه کالایشان فروش 

برود سعی می کنند یک 
روایت داستانی خوب برای 

کالایشان انتخاب کنند. 
الان پیروزی از آن راویان 

هنرمند است



بیش از ۳۰ ســال ســابقه فعالیت در بخش های مختلف 
آمــوزش و پرورش از معلمــی و تدریس تا مدیریت را در 

این مجموعه دارند."

با رفتار و کردار خود تربیت کنیم
محمد ناصری با ســپاس و قدردانی از مسوولان آموزش 
و پرورش شــهرقدس به ویژه خانم حبیبی برای تشکیل 
این جلسه، صحبت های خود را با اهمیت دادن به کیفیت 
بخشــی کار مربیان و موسسان پیش دبســتان در سال 

جدید تحصیلی شروع کرد و گفت:
"خوشــحال هســتم که بعضی از شــما مربیان گرامی 
چاپ اول این بســته را در دو ســال پیــش کار کردید و 
یــک زمینه ای در ارتباط با این کار دارید. برای اینکه یک 
بســته ای بخواهد زنده باشــد باید تغییر پیدا کند، تحول 
پیدا کند و کامل بشود.  همه بسته ها مثل مومی در دست 
مربیان محترم هســتند. معنی این حرف این اســت که 
مربی همه قابلیت های فردی خودش و هنرهای شــخصی 
خــودش را در به کارگیری یک بســته بایــد لحاظ کند. 
یک بســته خوب یک ابزاری در دست مربی است. در این 

ارتباط ابتدا لازم است به دو موضوع اشاره کنم.
یکی اینکه اساساً چه دلیلی دارد بچه ٥ ساله ای از آغوش 
گرم پدر و مادرش و فضای صمیمی خانواده خارج شود و 
وارد یک محیط بیگانه ای شود در حالی که هنوز ٥ بهار از 
عمرش بیش تر نگذشته است؟ چه دلیلی واقعاً وجود دارد 
و چه اتفاقی در پیش دبستان می خواهد بیافتد که پدر و 
مادر باید متقاعد بشــود که بچه را ببرند و پیش دبستان 
بگذارد و اساساً پیش دبستان آیا تفاوتی با آن کلاس بغلی 

خودش یعنی پایه اول دارد یا ندارد؟ 
اگر تفاوت دارد تفاوتش چیست؟ اگر امتیاز دارد امتیازش 

چیست؟ اگر ملاحظاتی دارد ملاحظاتش چیست؟ 
این ها ربطی ندارد به اینکه شما چه بسته ای را استفاده 
می کنید. بســته الف یا ب یا جیم تفاوتی ندارد مهم این 

اســت که ما یک دیدگاه داشته باشیم راجع به بچه پیش 
دبســتانی. به واقع بچه پیش دبستان کیست و بچه پیش 
دبستان چرا به پیش دبستان می آید و چرا اینقدر توصیه 
می شــود که پیش دبستان مهم است و چرا بعد از سال ها 
در وزارت آموزش و پرورش یک سازمانی ایجاد می شود و 
به صرافت می افتد آموزش و پرورش مملکت که نه کفایت 
نمی کند که ما در واقع یک بخشــی را بهزیســتی بپذیرد 
یک بخشــی را آموزش و پرورش بپذیرد، یک نظامی باید 
داشته باشــد یک نظارتی باید داشته باشد یک حمایتی 
باید وجود داشــته باشد چه دلیلی دارد؟ یک کمی راجع 

به آن دلایل با هم دیگر خوب است که صحبت کنیم."
او ســپس کلامش را با ذکر یک خاطره از یک نویسنده 
بزرگ  ادامه داد. نویســنده ای که در سنین ۵ یا ۶ سالگی 
خود عاشق پروانه ها بود و دوست داشت تولد یک پروانه را 
شاهد باشد. به همین خاطر سعی کرد مدت زمان خروج 
پروانه از پیله را سرعت ببخشد و در ادامه با مشکلی روبرو 

شد. ناصری در این رابطه خطاب به حاضران گفت:
" این کودک که صبر و حوصله چندانی نداشت و خیلی 
هم عجله می کرد با یک بزرگتری روبرو شــد که او به این 
کودک گفــت اگر می خواهی پروانه زودتــر در بیاید این 
پروانه را در مشتت بگیر و گرما بهش بده، ها کن این های 
تو موجب می شــود که این پروانه کم کم از پیله در بیاید. 
این بچه چون اشتیاق خیلی زیادی داشت برای اینکه این 
پروانه زودتر در بیاید خیلی با ممارســت زیاد و با جدیت 
فراوان شــروع کرد به ها کردن و کم کم دید این پروانه از 
پیله درآمد. پروانه از پیله خارج شد ظاهرا بال هم داشت 
ولی نمی توانست بال هایش را باز کند یک کمی نگاه کرد 
دیــد این پروانه خیلی نحیف اســت و بعد از مدت خیلی 
کوتاهی این پروانه مرد، یعنی نشــکفته پژمرد. این پروانه 
همه چی داشت ولی چون که رشد طبیعی پروانه شدن را 
طی نکرده بود آن پروانه مرد. کسی که این خاطره واقعی 
را نقل می کند  کازنتزاکیس نویسنده معروف یونانی است 
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که کتاب زوربای یونانی را نوشته و کتاب گزارش به خاک 
یونان را نوشــته و کلی کتاب های دیگر را هم نوشته و در 
ایران هم تقریباً بیش تر کتاب هایش ترجمه شــده است. 
او می گویــد این خاطره تلخ یعنی جســد آن پروانه مثل 
ســنگین ترین چیزی است که بر شــانه های وجدان من 

سنگینی می کند. زیرا من سعی کردم 
به خاطر خودخواهی خودم زودتر از 

پیله آن را در بیاورم.
من ایــن نکته را گفتم تا یادمان 
باشــد که  یک وقت در زندگیمان 
ایــن کار بچگانه را نکنیــم. قرار 
نیســت ما به بچه ٥ ساله تند تند 
یــک چیزهایی یــاد بدهیم. اصلا 
بچه ٥ ســاله برای چی آمده پیش 
دبستان؟ برای چی می گویند پیش 
آمادگی  اســت؟  آمادگی  دبستان 

چیه؟ 
پیــش دبســتانی آمادگی خارج 
شــدن از منیت کودکی به همراه 

جمع هم سن و ســالان است. بچه 
٥ ســاله از خانه می آیــد بیرون در حالی 

که یکی دو نفر، ســه نفر، چهار نفر را بیش تر تا آن زمان 
نمی دیــد. یعنی پدربزرگ مادربــزرگ را اگر می دید یک 
جمعیت محدودی بود. این جمعیت محدود همه بزرگ تر 
هســتند. بچه باید سرش را بالا بگیرد تا پدر مادر خودش 
را حتی ببیند. اما حالا وارد یک فضای هم ســن و سال  و 
هم قد و قواره و هم فکر و هم تجربه خودش می شود. بچه 
پیش دبستانی وارد یک جایی می شود که جذاب ترین جا 
می تواند برایش باشــد چون بهترین پــدر و مادر برای او 
به اندازه بدترین هم ســن و سال هم نمی شود. یعنی باز 
هم بدترین هم ســن و سال از پدر و مادر برایش بهترین 
است. تاثیرگذاری اش بیش تر است. آمادگی است، آمادگی 
برای چی؟ برای اینکه چیزهایی که پدر و مادرها دوســت 

دارنــد بچه ها یاد بگیرند ولی به دلایل مختلف نمی توانند 
بیاموزند به طور واقعی در بســتر طبیعی زندگی کودکانه 

بچه یاد بگیرد. یکی از این موارد، کار گروهی است."
دبیر بسته تربیت و یادگیری "من می دانم من می توانم" 

سپس ادامه داد و یاداور شد: 
»بچه ٤ ساله ٥ ساله ٦ ســاله همیشه نور چشمی پدر 
و مادر اســت چون پادشاه خانه است به تعبیر حدیثی که 
داریم امیر خانه اســت فرمانروا است پدر و مادر باید بچه 
٥ ســاله را به مثابه یک فرمانروا بگیرند پادشــاه بگیرند 
همیشــه حرف او حرف اســت. بچه ٥ ساله وقتی می آید 
متوجه می شــود ۹ یا ۱۰ نفر دیگــر مثل خودش وجود 
دارند اگر قرار است سرسره بازی کند باید ته صف بایستد 
و بــدون اینکه کســی بهش بگوید متوجه می شــود که 
دوســت کناری اش قدش بلندتر است و آن یکی رفیقش 
قدش کوتاه تر اســت.  بدون اینکه کسی بگوید، او متوجه 
تفاوت ها می شــود. حرف زدن ها، روحیــات، مهارت ها و 
چیزهایی که بچه بلد اســت این ها با 
هم متفاوت است. خیلی مهم است 
که بچه در یک بستر طبیعی بدون 
اینکه "ها کند" بزرگ بشود و یکی 
از کارکردهای پیش دبســتان این 
اســت که در یک فضای همسن و 
ســال که تاثیر تربیتی اش و تاثیر 
یادگیری اش همین است. لذا خود 
به خود این فضا بــرای بچه از هر 
فضای دیگری مهم تــر و بزرگ تر 

است.« 
پــس بچه پیــش دبســتانی به 
دوستان  که  می آید  دبستان  پیش 
جدیدی پیدا کند هم سن و سالان 
جدیدی پیــدا کند هــم بازی های 
جدیدی پیدا کند اما نــه در کوچه نه در 
خیابــان نه در پارک، یک آدمی به نام مربی که دوســت 
بچه هــا و بزرگ تــر از بچه ها اســت وجود نــدارد. مربی 
ولی ارتباطش بســیار گرم تر از هر بزرگی اســت و بسیار 
جذاب تر اســت و خیلی چیزها بلد است و خیلی مهربان 
است و خیلی دوســتش دارد. وقتی از بچه ٥ ساله سوال 
می کنیم که چرا اینقدر پیش دبستانی ات را دوست داری 
او در پاســخ می گوید آنقدر خانم مان مهربان است، آنقدر 
دوســتش دارم. اصلا خیلی خیلی دوستش دارم. کودک 
اینجوری می گوید و شــما به عنوان مربــی بدون اینکه 
بخواهــی با رفتارت و با برنامه ریزی که داری -که حالا در 
ادامه صحبت می کنیم-  یک محیط غنی درست می کنی 
که این بچه بنا به فراخور استعدادهای ذاتی و تفاوت های 
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بازی های واقعی فقط به 
یک مربی عاشق تسهیل گر 

نیاز دارد نه یک آدمی که 
بخواهد هی یک چیزی 
را به بچه ها یاد بدهد و 

بگوید من حافظه بچه ها را 
اینجوری پر کردم



خودش از این محیط غنی با شــاخک های حسی خودش 
یک چیزهایی را بگیرد. چرا می گویم شاخک های حسی؟ 
به خاطر اینکــه خواهران بزرگوار و برادران عزیز، شــما 
می دانید که دوره پیش دبســتان دوره دانش نیســت و 
دانش آموزی جای دیگر اســت، دوره احساس است دوره 
عاطفه است، دوره تاثیرگیری است، دوره دل است تا دوره 
عقل، دوره عاطفه اســت تا دوره منطق، دوره احساسات 

است تا دوره استدلال.
به خاطر اینکه کودکان ٥ ساله در همه جای دنیا خیلی 
به هم  شــباهت دارند. تفاوت های فرهنگــی، تجربه ها، 
دانش هــا و در مجمــوع فرهنگ یک آدمی را می ســازد 
که چه جوری می خواهد باشــد. پس یادمان باشد که ما 
مربی هســتیم نه تعلیم دهنده. مــا اگر هم تعلیم دهنده 
باشیم تعلیم دهنده نامرئی غیر واضح هستیم و چه هنری 
بزرگ تر از اینکه کســی بتواند  روی یکی تاثیری بگذارد 
بدون اینکــه بخواهد آن را بگوید. این تفاوت ها مربوط به 
مربی اســت، حالا هر کجای دنیا که می خواهد باشد. در 

حدیث شریف هم داریم که می فرماید :
)کونــوا دعائ الناس بغیر الســنتکم( اگر مردی، اگر زنی، 
اگر خانمی اگر آقایی اگر انســانی، طــوری مردم را دعوت 

کن بدون اینکه با 
بزنی.  آن ها حرف 

یعنی رفتــار کن و 
می کنید  رفتار  شما 
رفتــار  مربــی  و 
رفتارهای  می کند، 

مربی است که سازنده 
اســت. همــه ی مــا 

دانشگاه  رفتیم،  مدرسه 
رفتیــم، آدم های مختلف را 

دیدیم،  آدم های تاثیرگذار زیادی 
را دیدیم اما آن چیزهایی که در 

ذهــن ما مانده چیــزی از جنس 
رفتارها و حس های ما اســت، نه دانشی که 

پیدا کردیم. حتی اگر معلم فیزیک قوی داشتیم، 
معلم ریاضیات خوبی داشــتیم آن چیزی که اثر روی 

ما گذاشته اثرات ذاتی و وجودی آن آدم بوده است. یعنی از 
مسیر دل، از مسیر نادیدنی، احساسات تاثیر خودت را روی 
آدم ها می گذاری. پس به مراتب بیش از دبستان و متوسطه 
یک و متوســط دوم و دانشگاه و هر جای دیگری. بچه های 
٥ ســاله و بچه های پیش دبستانی تاثیرپذیر از ما هستند 
بــدون اینکه بخواهیم به آن ها چیــزی را یاد بدهیم چون 
آن ها خودشان یادگیرنده هستند سیستم روانی بچه ها خود 

یادگیرندگی است."

پیش دبستان یعنی؛ 

گفتار، رفتار و احساس پاک
ایــن نویســنده مطرح کشــور در خصــوص چگونگی 
یادگیری در کودکان خردســال و پیش دبستانی در ادامه 
به نکات و تجربه هایی اشاره کرد که شاید خود مربیان هم 
تجربه برخورد با آن ها را داشــته باشند. وی در این رابطه 
به تجربــه حضور بچه ها در کنار بزرگترها در محیط هایی 

مثل پارک را یادآوری کرد و افزود: 
" بچه های کوچک وقتی در پارک می روند، می بینید یک 
چیزهایــی هم یاد گرفتند. مثلًا یک فحشــی یاد گرفتند 
که اصلًا شما هم نشنیده اید. یعنی یکی یک چیزی گفت 
آن یکــی خندید و بچه هم همین را خندید و شــنید و 
یــاد گرفت. بعد حالا پــدر و مادر مثــلًا می خواهند این 
حرف زشــت را از کله این بچــه در بیاورند. چرا محیط 
پیش دبستان می گویند نظام مند و سازمان مند است؟ به 
خاطر اینکه این بچه در معرض گفتار پاک و رفتار پاک و 

احساس پاک و آدم های پاک قرار بگیرد. 
پس پیش دبستان جایی نیست که مربی دغدغه آموزش 
داشته باشــد، اصلًا آموزش ربطی به پیش دبستان ندارد، 
دانش ربطی به پیش دبســتان ندارد نــه اینکه دانش در 
آنجــا اتفاق نمی افتد، می افتد اما ربط مســتقیمی ندارد. 
در ســال اول دبستان می گویند الان در نقطه ی آ هستیم 
ســه ماه بعد به نقطه ی ب می رسیم ســه ماه بعدش به 
نقطه دیگر می رســیم. در پایان یک ارزشــیابی. حالا چه 

نمره،چه توصیفی. خوشــبختانه خدا 
را شکر توصیفی باید انجام بشود 

ولی بالاخره ارزشیابی باید بشود 
الفبا را یــاد گرفت یا نه، اعداد 
را یــاد گرفت یا نه، اشــکال 
را یــاد گرفت یا نــه چهار 

7کارگاه توانمندسازی موسسان و مربیان پیش دبستانی شهر قدس / مرداد ۱۴۰۳



مهارت را یاد گرفت یا نه. این نظام آموزشی دبستان است 
یعنی یک نظام تعریف شــده رسمی کاملًا مشخص.  این 
را ما در پیش دبســتان نداریم نه اینکه نداریم داستانش 
یک جور دیگر است. از یک جای دیگری باید دید. تربیت 
و یادگیری برای پیش دبســتان قشــنگ تر اســت. چون 
می دانید فرق آموزش و یادگیری این اســت که آموزش 

یعنی یک معلمی خودش را مســئول یاد 
دادن چیــزی می داند ولی یادگیری 

یاد  یادگیرنــده خــودش  یعنــی 
می گیــرد و دنیــا را یادگیرنده ها 
بــالا می برند نه کســانی که دائماً 
آمــوزش می بیننــد. یادگیرنده ها 
می گیرند،  یــاد  خودشــان  یعنی 
یعنی فطرت یادگیری یک فطرت 

خدادادی است برای همه."
 وی گفـت: "اینشتیـن می گویــد
۹۰ درصد بچه هایی که به دبستان 
نرفته انــد به طــور طبیعی خلاق 
هستند. وقتی وارد آموزش رسمی 
شــدند این ۹۰ درصد کاهش پیدا 

می کنــد به ٥ الی ۱۰ درصد. اینکه 
می گوید مدرسه خلاقیت کُش است به 

خاطر این اســت که مدرسه مکانیزمی را طراحی می کند 
کــه یک چیزی را به شــما یاد بدهــد و از تو پس بگیرد 
ولی پیش دبستان این ویژگی را ندارد. پس محیط پیش 
دبســتان محیط رســمی نیســت، محیط پیش دبستان 
محیط اجباری نیست، محیط پیش دبستان تکلیف ندارد 
و در محیــط پیش دبســتان آزادی بچه مهم اســت . در 
پیش دبســتان تفاوت های فردی اصالت دارد نه همرنگ 
کردن بچه ها با هم. در دبســتان ها و مدارس متوســطه 
و کلًا در مــدارس یک همرنگی عمومی می ســازند یک 
ســطح متوســط می گیرند هرچه بالاتر بــرود می گویند 
ما معلم قدرتمندتری هســتیم حالا ایــن چه اتفاقی در 
کســانی که به عنوان دانش آموز نشســتند می افتد آن 
دیگــر داســتان و نقد خــودش را دارد.  به همین جهت 

است که در دنیای امروز برخی آموزش رسمی را با اینکه 
 حق مســلم کودکان است، برنمی تابند و آموزش در خانه

)home school( به وجــود آمده و مدارس دیگر به وجود 
آمــده و تنوع مدرســه ها به وجود آمده اســت. می دانید 
دلیلش چیــه؟ دلیلش این اســت که مدرســه ها دارند 
برای یک نظــام صنعتی یا نظام حتی کشــاورزی یا هر 
نظام اجتماعی کارگر تربیت می کنند، تکنســین تربیت 
می کننــد، مهنــدس تربیــت می کنند. ایــن حرف ها را 
من برای دبســتانی ها هم می زنم ولــی بعداً نتیجه ای که 
می گیریم متناســب با دبســتان تغییر می کند ولی پیش 
دبســتانی ها آزاد و رها هســتند، از این قیود رها هستند. 
همــه حرف های من را هم در اســناد بالادســتی وزارت 
آمــوزش و پرورش می توانید پیدا کنید. من دارم ســاده 
شــده اش را برابر فهم خودم با شما به اشتراک می گذارم 
و الا این ها هیچ چیز عجیبی نیســت. می گویند آموزش و 
پرورش در تراز ایرانی و اسلامی خودش باید حیات طیبه 
ایجاد کند و حیات طیبه مراتبی دارد، این ها متون اسناد 
اســت. من به شــما می گویم فضا را غنی کنید از رفتار و 
گفتار پاک و شــخصیت های پاک و ارتباطات پاک همان 
می شود. پس تکلیفی به بچه نمی دهید و 

تکلیفی از بچه نمی خواهید. 
این تجربه جدا شــدن بچه ها و 
ورودشــان به پیش دبســتان باید 
یک تجربه دلنشــین باشد و یک 
تجربه شورانگیز و نشاط آور باشد 
و یک تجربه جذاب باشد. به تعبیر 
خودشان کیف کنیم و تو قرار است 
که آن محیط را بسازی تو منظورم 
موســس محترم، مدیــر محترم و 
مربی محترم اســت کــه جلودار 

است."
ناصری در ادامه به نکته مهم حد 
یادگیری و تفاوت های فرهنگی در 

این زمینه اشاره کرد و تاکید کرد:
" در دبســتان حــد یادگیری معلوم 
اســت یعنی می گویند در ریاضی در شورای عالی آموزش 
و پرورش برای اول دبستان سیلابس های ریاضی اش این 
است دوم این است سوم این است. چه کسانی نشستند؟ 
آدم های کارشــناس، صاحب نظر، متخصص. بنده خودم 
۱٥ ســال در جلسات ســازمان پژوهش بودم کاملًا روند 
طراحی یک ماده آموزشــی را می دانم که روالش چگونه 
است. آنجا سیلابس معنی دارد حد یادگیری معنی دارد. 
امــا مربیان محترم در پیش دبســتان حد یادگیری هر 
بچه ای خودش اســت نه کناریش نه جلو سرش نه پشت 

سرش.
 چون که آهنگ رشد و سیستم رشد آدم ها و بچه های ٥ ساله

با همدیگر فرق دارد. یعنی یک بچه ٥ ســاله و ٦ ساله تا 
٦ ســالگی تا ۷ سالگی می بینید که بعضی ها خیلی زودتر 
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تصاویر این لوحه ها برای 
بچه ها جالب و جذاب است 
و شما می توانید به دفعات 

از این تصاویر برای انجام 
فعالیت های یادگیری 

کودکان از آن ها بهره لازم 
را ببرید



یک چیزهایی را متوجه می شوند بعضی ها نه ، انگار خیلی 
بچه هستند یعنی در خیال خودشان هستند، هیچ عیبی 
ندارد قرار نیست همه بچه ها سر پنج سالگی تا پنج و نیم 
سالگی به این چیزها برســند. بچه ها با همدیگر متفاوت 
هستند هم روحیاتشان متفاوت است هم استعدادهایشان 
متفاوت است هم محیط خانواده شان متفاوت است، محیط 
زندگیشان متفاوت است. به همین جهت طبیعی است که 
آهنگ رشدشان و روالشان با هم فرق بکند و مربی خبره 
و مربی آگاه این تفاوت هــای فرهنگی را غنیمت می داند 
و به آن ها احترام می گذارد و ســعی نمی کند مریم را به 
فاطمه برســاند فاطمه را به سارا برســاند و ساره را به... 
سارا برای خودش یک شخصیت مستقلی است مریم هم 
همینطــور محمد هم همینطور علی هــم همینطور. هر 
بچه ای با خودش مقایسه می شود نه با بغلیش تفاوت های 
فردی این چیزها در دبستان نادیده گرفته می شود یعنی 
تا سطح متوسطی تعریف است پایین تر می گویند ضعیف 
است بالاتر می گویند خیلی خوب است بعد هم می شوند 

سوگلی بالایی ها. می شوند سوگلی ضعیف ترها.
 بیش ترین لطمه را در مدرســه رســمی، متوســط ها 

می خورند؛ ٦۰ درصد هســتند ولی دیده 
نمی شوند.

وقتی معلم می گوید: مریم آفرین 
تو که یــاد گرفتی خب تو ســارا 
بــاز هم یاد نگرفتــی؟ بچه ها یک 
بار دیگــر می گویم ســارا هم یاد 
در همه  متوسط ها هیچی.  بگیرد، 
جای دنیا این مســئله وجود دارد 
و ما بیش ترمان متوســط هستیم 
و جالب اســت که متوسط ها دنیا 
آدم های  بعــداً،  می چرخاننــد  را 
نابغه درجه یــک بعداً می آیند زیر 
نظر یک آدم متوســط و آن اداره 
می کند دیده هم نمی شوند و پیش 

دبستان جای این است که تک تک 
بچه ها باید دیده بشوند، پیش دبستان 

جای این اســت که بچه ها آمدند برای اینکه دیده بشوند 
بعد اینقدر باحال هســتند که اصلًا اینطور نیست تو وقت 
آنچنانی بگذاری به مریم همین که دســتی روی ســرش 
کشــیدی به فاطمه یک لبخندی زدی تمام شــد و رفت 
یعنی به همین راحتی آنقدر قانع هستند که این چیزها را 
می بینند ولی مربی که بلد است این کار را می داند. مربی 
که بلد اســت از اول یک سناریویی دارد برای دیده شدن 
تــک تک بچه ها هرکی هم به فراخور خودش یک جوری 

دیده می شود."

فرآیند یادگیری مهم تر از نتیجه یادگیری
مدیرمســئول اسبق مجلات رشــد در ادامه نوع رفتار و 
برخورد با بچه ها در پیش دبستان به موضوع اهمیت دیده 

شدن کودکان اشاره کرد و از مربیان خواست به این مهم 
توجه دقیق نشــان داده و تلاش کننــد تا بچه ها به طور 
صحیح در کلاس و فعالیت هایی که انجام می دهند دیده 

شوند. او در همین زمینه گفت:
" بچه های پیش دبستان عاشق دیده شدن هستند ولی 
ما هم برای این عدّه باید ســناریو داشته باشیم. می گوید 
بزرگترها هم عاشــق دیده شدن هستند، 
بله همه عاشــق دیده شدن هستند، 

اما درست دیده شدن مهم است.
نکته دیگــر اینکه یاد گرفتن در 
پیش دبســتان غیر مستقیم است 
نه مستقیم یعنی می خواهم بگویم 
نزدیک  دبستان خیلی  پیش  دوره 
به هنر اســت، چون فلسفه ذاتی 
هنر هم تقســیم احســاس، حتی 
غیر مستقیم  به شــکل  اندیشــه 
است. پس در واقع شــما به واقع 
آدم هــای هنرمندی هســتید که 
اگر این رشــته را انتخاب کردید و 
آمدید و بعد آن هنر را بلد باشــید 
و به کار بگیرید. شــما ممکن است 
نقاشــی خوب بلد باشــید یا روایتگر 
خوبی باشید. شعر می دانید و آدم خیلی پر جنب و جوش 
هســتید. همه ی این ها برای شــما یک ابزار است و نکته 
بعدی بحث کیفیت یادگیری در پیش دبستان است. من 
می توانــم بگویم کیفیت یادگیری برتر از کمیت یادگیری 

است، فرایند یادگیری مهم تر از نتیجه یادگیری است.
فرایند اصل است این مدل آموزش و پرورش ژاپن است 
برخــلاف مدل آموزش و پرورش آمریکا. آمریکا نتیجه گرا 
اســت ژاپن فراینــد گرا اســت. یعنی چــی؟ یعنی این 
مقدمات انجام یادگیری مهم تر از این اســت که بچه آخر 
به آن نتیجه ای که تو می خواهی برســد. بچه موقعی که 
می خواهد ریاضی بخواند مهم این است که از کجا شروع 
می کند چه جوری می رود اگر یک منفی را مثبت زد بعد 
نتیجه غلط درآمد اگر فرایند را درســت رفته باشد نمره 
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 تنها صفحه ای که شما در 
هفته دو بار حداقل ممکن 
است بیش تر مراجعه کنید 

این دو صفحه است که 
بالای آن نوشته، تفکر حل 

مسئله



هم آی کیو آن ها بالا نیســت و متوسط است، ولی خیلی 
روابط عمومی عالی دارد. خیلی ارتباطات خوبی می تواند 
برقــرار کند، دیدند که این متوســط از کســی که نابغه 
ریاضی کلاس بوده بالاتر است و آن نابغه  الان زیر دست 
این شــخص قرار می گیرد. زیرا او  که معادلات ریاضی را 
خوب می فهمد اما اصلًا با بغل دستی اش نمی تواند سازگار 
باشــد و همه اش در عالم خودش است پس اون مهم تر از 
این است.  البته همه این موارد مهم است چون او جایگاه 
خودش را دارد نمی خواهیم او را تایید کنیم این را تکذیب 
کنیم، ولی آدم ها متفاوت هستند بچه ها متفاوت هستند.  
تو نمی خواهی تغییر بدهــی تو باید توانایی های بچه ها را 

تایید کنی. 
ایده های ذهنی پدر و مادرها و مربی ها باعث می شــود 
کــه روی بچه ها فشــار بیاید. پدر و مادرها و موسســین 
محترم و مدیران که در این جلســه حضور دارند خواهش 
می کنــم توجه کنید، پدر و مادرها فکر می کنند بچه ها را 
می فرستند پیش دبســتان که دوپینگ شود. وقتی رفت 
دبســتان حروف الفبا را بلد هســتند، ریاضیات را بلدند، 
خانــم اجازه ما ٦ تا ســوره حفظ کردیم خانــم اجازه ما 
نقاشــی فلان، اصلًا این نیست اصلًا در پیش دبستان این 
چیزها ممنوع است. در پیش دبستان آموزش الفبا ممنوع 
اســت اصلًا نباید تو انجام بدهی چون وظیفه کسی دیگر 
اســت. یعنی دخالت کردی در حریم معلم اول دبستان، 

نباید این کار را بکنی. "

 در دنیای کودکی سیر و سیاحت کنید
مدرس این جلســه در ادامه به ایده های ذهنی والدین 
و خواسته هایشــان از مربیان و موسســان پیش دبستان 
اشاره کرد و یادآور شد که ریشه این ایده های ذهنی همانا 
چیزهایی است که خود والدین به آن ها نرسیده اند و حالا 

دارد اگر 2 نمره اســت ۱ و ۷٥ را باید به آن بدهید چون 
فقط یک مثبت و منفی را در حل مسئله اشتباه کرد.

فرایند مهم اســت به خاطر اینکه اصلًا تو تعیین کننده 
نتیجه نیستی وقتی کسی یاد گیرنده است خودش نتیجه 
را باید تعیین کند نه تو. نکته اش را گرفتید چی شد؟ شما 
فرایند کار یادگیری و تعلیــم خودت را انجام می دهی با 
توجه به تفاوت های فردی بچه ها هر کی خودش دریافت 
خودش را می گیرد چون حد یادگیری اش متفاوت است و 
چون سطح یادگیری اش متفاوت است و چون قرار نیست 
که تو حتماً این را به آنجا برسانی. در پیش دبستان هیچ 
مربــی موظف به اینکه بچه ها را به زور به جایی برســاند 
نیســت، هر بچه ای خودش رســید، رســید زیرا آن ها با 

همدیگر متفاوت هستند. "
وی ســپس به نمونه ای از تجربه های  دکتر عبدالعظیم 
کریمی یکی از بهترین اندیشه ورزان تعلیم و تربیت کشور 

در این جلسه اشاره کرد و گفت: 
" دکتر کریمی بیش از بیســت و چند ســال مدیر پرز 
و تیمــز بودند که یک جمله خیلی خوبی دارند. ایشــان 
می گوید: طرح نوشــت فطری که خداوند در بچه ها قرار 
داده آن را باید تایید کــرد نباید آن را تغییر داد. یک بار 
دیگر این جمله را بگویم طرح نوشــت فطری که خداوند 
متعــال در وجود هر بچه ای قــرار داده را نباید تغییر داد 
باید تایید کرد. معنی این حرف این است که استعدادهای 
هر بچه را شــما تا می بینید با توجه به آن تاییدش کنید 
نــه اینکــه تغییر بدهیــد. یعنی یک بچــه ای اگر هوش 
هیجانیش خوب است فکر نکنید فقط هوش ریاضی مهم 
است آن را باید تایید کرد. یک موقعی مثلًا می گفتند هر 
کســی ریاضی اش خوب اســت خیلی فلان است هرکس 
آی کیوش بالا اســت فلان است بعد دیدند نه کل دنیا را 
آدم هایی که روابط عمومی قوی دارند می چرخانند. اصلًا 



انتظار دارند که فرزندشــان به آن ها برســد. والدین حتی 
حاضرند معلمان متعددی برای فرزند خود بگیرند تا مثلا 
این بچه وارد رشته تجربی شده و سرانجام پزشک شود در 
حالی که علاقه و اســتعداد بچه اصلا در این رشته نیست. 

ناصری در همین ارتباط تاکید کرد و گفت:
" شما اسم مارادونا را شنیده اید؟ فوتبالیست درجه یک 
اســت. دو تا از ویژگی های مارادونــا یعنی فرارهای او در 
بازی و مهار کردن توپ او مشهور شده است. این در حالی 
اســت که او در کودکی بســیار فقیر بود و تنها یک توپ 
داشت که در فضای پشت خانه شان به تمرین می پرداخت. 
ســاعت ها و روزهای متمادی تــوپ  را به دیواری می زد و 
آن را خــوب می گرفــت و مهار می کــرد و از طرف دیگر 
او بــه دلایل مختلف از دســت تنبیه های پدرش خوب و 
زیرکانــه می دویــد و فرار می کرد. بعــد از مدتی که او را 

برای بازی در تیم فوتبال می خواستند، 
به خاطر چهره و جثه اش ســن او را 
مادرش  اینکه  تــا  نمی کردند  باور 
شناســنامه مارادونا را ارائه کرد و 
پذیرفته شــد. حالا همین شخص 
مشــهور در فوتبــال آدم  عجیب 
غریبی می شــود ولی در مســائل 
اخلاقی یک آدم بی ربط می شــود.  
تجربه های زیادی داشــته اســت. 
می گویند موقعی که تو تیمارستان 
می رونــد، دیوانه ها هــر کدام یک 
یکی  مثــلًا  می گفتنــد.  چیــزی 
می گفته مــن رئیس جمهور فلان 
جا هســتم. نوبت این که می شود 

می گوید من مارادونا هســتم.  همه 
او را مســخره می کنند و می گویند حرف 

اضافه نزن. در واقع هیچ کس باور نمی کند مارادونا اســت. 
می گوید من به خدا مارادونا هستم، می گویند نه مارادونا 

نیستی، قبول نمی کنند.
چقدر بچه ها هستند که در یک چیزهایی استعداد ویژه ای 
دارند و هیچ کس متوجه نمی شود، مخصوصاً پدر مادرها. 
چرا پدر و مادرها متوجه نمی شوند؟ به خاطر اینکه پدر و 
مادرها یک طرح نوشــت ذهنی دارند، می خواهند بچه را 
به آنجا برسانند. همین مارادونا آنقدر در فرارها قوی بوده 
به خاطر اینکه همیشــه لباسش را کثیف می کرده و پاره 
می کــرده فقیرم بودند پدرش دنبالش می کرده و او آنقدر 
از دست پدرش فرار می کرده و از دست همه فرار می کرده 
که فــرار را یاد گرفته بود. از همین ویژگی در فوتبال هم 

استفاده می کرده است."
وی ســپس در ادامه خطاب به مربیان حاضر در جلسه 
توصیه می کند تا در حد تــوان خود کتاب های مرتبط با 
حوزه کودک را مطالعه کنند و به واسطه مطالعه کتاب های 
ادبیات، شــعر، قصه، داســتان و روانشناسی میزان دانش 
و آگاهی خــود را افزایش بدهند. او همچنین تماشــای 
کارتون های مورد علاقه بچه ها توســط مربیان را یک امر 

ضــروری برای این کار دانســته و می افزاید: " این ها ما را 
وارد دنیای کودکی می کند. من یک موقعی مدیر مسئول 
مجلات رشد بودم. آن زمان همکاران و نویسندگان مجله 
رشد کودک به ســردبیری خانم شــکوه قاسم نیا وقتی 
میخواستند جلسه شورای نویسندگان و شاعران را برگزار 
کنند. به ما گفته بودند که جلسات مجله ما بعد از ساعت 
٤ بعدازظهر  باشــد که ســروصدای ما دیگــران را اذیت 
نکند. برای من سوال شــد که چرا این زمان؟ جواب این 
بود که ما باید برای این نویســنده های کودک و خردسال 
نویس فضای کودکانه ایجاد کنیم تا بهتر در آن موقعیت 
قرار بگیرند. خب در این کار فریاد زدن و هورا کشــیدن 
است. فردا شــما نگویید که چرا این ها شلوغ هستند. من 
هم بارها متوجه این ســروصدا و جلسات می شدم .وقتی 
می رفتــم می دیدم روی میز پــر از خوراکی های کودکانه 
است و جلسه شروع می شد و گاهی تا 
۹ شب هم طول می کشید، به خاطر 
اینکه در فضــای کودکی باید قرار 
می گرفتنــد. فضای کودکی فضای 
رهایی اســت و مسئولیت نداشتن 
است. یک ســری شعرهایی تولید 
شــد که این شــعرها بارها فروش 
رفت و خیلی مهم شــد. وقتی این 
شــعر را منتشــر کردند به خاطر 
اینکه تو باید بــه آن حس و حال 

کودکی برسید.
 شــما هــم باید همــان عکس 
نگاه های  و  رفتارهــا  و  العمل هــا 
کودکانه را داشته باشید. به همین 
جهت اگر شــما به عنوان آدم هایی 
که مربی هســتید بتوانید آن فضا را برای 
خودتــان حفظ کنید شــما احتمــالًا در تولید فرهنگی 
کودکی و کودکان، آدم های موفق تری خواهید بود. چون 
ما بزرگ که می شویم یادمان می رود و فراموش می کنیم. 
آن احساسات را فراموش می کنیم و این مهم است که ما 
فضای کودکی را یادمان باشــد. این راه بزرگی اســت راه 

شیرینی هم است. "

بسته خوب پشتیبان دارد
ناصری در ادامه خطاب بــه مربیان در باره ویژگی های 

یک بسته خوب گفت: 
" نکتــه دومــی که می خواســتم بگویم این اســت که 
یک بســته ی خوب صرف نظــر از اینکه "من می دانم من 
می توانم" باشــد چه ویژگی هایــی دارد؟ آن ویژگی ها را 
اول بدانیم بعد همه چی را با آن محک بزنیم. ما شــاقول 
را داشته باشیم ترازو را داشــته باشیم کیلو را بگذاریم و 
بگوییــم یک کیلو می خواهیم حالا وزن  کنیم ببینیم یک 
کیلو است یا نیست. این را هم که می گویم دوباره برگرفته 
از اسنادی است که برای یک بسته خوب تولید شده است.
ببینید اولًا یک بســته خوب کار یک انتشارات نیست، 

 کتاب راهنما مهم ترین جزء 
مربی است، اولین جزء 

کتاب بسته من می دانم 
من می توانم و مهم ترین 

جزء آن
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جلسه که تعداد قابل توجهی از مربیان شرکت کننده در 
آن با این بسته آشنایی داشتند خطاب به حاضران گفت: 
" ما آرام آرام به این نتیجه رســیدیم که باید بســته را 
تغییراتی داده و ایــن کار را در چند مرحله انجام دادیم. 
یکی دیگر از مهم ترین چیزهایی که بســته باید داشــته 
باشد و ما سال اول و دوم نداشتیم بحث راهنمای والدین 

بود. هیچ راهنمایی برای والدین نداشتیم.
اگر یک مثلثی ترســیم کنیم، یک ضلعش مربی است، 
یک ضلعش نوآموز اســت یک ضلعش هم والدین است. 
ارتبــاط منطقی بین این ســه ضلع باید 
روشــن باشد. اولًا ســه ضلع داشته 
باشــد ثانیاً ارتباطش معلوم باشه 
که چیســت. پس یک بسته خوب 
طبیعتاً یک بســته ای باید باشــد 
که ارتباط منطقی بین این اضلاع 
اولیا روشن  باشــد. تکلیف  داشته 
باشد تکلیف مربی هم روشن باشد 

تکلیف نو آموز هم روشن باشد. 
یک بســته ۱۰ قصــه دارد خب 
من از این ۱۰ قصه ٦ تا را دوست 
دارم ۴ تــا از آن ها را به هر دلیلی 
قرار  اگر  استفاده کنم.  نمی خواهم 
است ۱۰ تا کار کنی، خب باید ۲۰ 
تا داشته باشــی که از داخل آن ها 
بشود انتخاب کرد. این بسته مثلًا ۱۰۰ 
قصــه دارد که تو ٥۰ تا بیش تر لازم نداری و یا نمی توانی 
کار کنی. تعداد ۱۰۰ تا شــعر دارد، مثلًا می خواهی ٤۰ تا 
را کار کنی. بســته باید قابلیت انتخاب برای مربی داشته 

باشد. "
ناصری در ادامه با ذکر یک مثال برای روشــن تر شدن 
این موضوع گفت: " وقتی شــما به یک رستوران می روید 
شخصی برای شما برگه سفارش )منو( می آورد یعنی شما 
دارای حق انتخاب هســتید. حال اگر شما از بین غذاهای 
موجود تعــدادی را انتخاب کرده اما این جواب را بگیرید 
که ما این هــا را نداریم، خواهید گفت: پس این لیســت 
سفارش به چه درد می خورد وقتی من حق انتخاب ندارم.

کار یک مرکز اســت. انتشــارات کارش این است که یک 
چیزی را تولید می کند. این کفایت نمی کند. چون ناشــر، 
کار خود را به کتاب فروش یا مرکز توزیع پخش می دهد و 
می رود دنبال کار خودش. اما کسی که در حوزه یادگیری 
و تربیت کار می کند باید یک مرکزی باشــد که پشتیبان 
این بسته اش باشد.  یعنی بسته اش را دائم پشتیبانی یا به 
تعبیر فرهنگی ها حمایت کند. یعنی اگر مربی این کتاب 
"دنیای من" در کتاب با مشــکلی روبرو شد، باید بتواند با 
آن مرکــز ارتباط برقرار کند. باید بتوانــد با آن ها تعامل 

داشته باشد. چرا ما این بسته را نسبت به 
دو سال پیش تغییر دادیم؟ من الان 
توضیح می دهــم. می گویید چقدر 
تغییر کرده اســت. بلــه به خاطر 
اینکه بســته زنده است، یعنی من 
که به کارگاه ها می روم در کارگاه ها 
این  ناصــری  آقــای  می گوینــد 
لوح های تصویری که شــما گفتید 
اهمیّــت دارد، موسســه می گوید 
نیازی نیست زیرا در اول کتاب این 
لوح وجود دارد. موســس می گوید 
این لــوح را بگذار بچه ها باز کنند. 
اما ما می گوییــم آخر این صفحه 
کتاب که آن نمی شود. می گوید نه 

نمی شــود. ما فهمیدیم که این ها را 
باید آماده کنیم. یا گفتند آقای ناصری 

کسی که این شــعرها را خوانده خوب نخوانده، من از آن 
بهتر می خوانــم. خب بهتر می خوانی خودت بخوان. ما به 
همین خاطر کار را دادیم در استودیو با ریتم خوانده شود 
تا مربی بتواند اســتفاده کند. این کارها را بچه های رادیو 
نمایش اجرا کرده اند. این ها تغییراتی اســت که در بسته 
داده می شــود. بسته خوب بستة قابل انعطاف است. برای 
مثال ما کاربرگ اصلًا نداشتیم کسانی که این بسته را کار 

کردند دو سال پیش کاربرگ نداشتند.
بســته کامل و جامع بسته ی انعطاف پذیر و قابل تعامل 

است. ما آرام آرام به این نتایج رسیدیم."
دبیر بسته "من می دانم من می توانم" آنگاه در ادامه این 

 مهم ترین ویژگی
 این بسته نسبت به تمام 

بسته های دیگر وجود 
کتاب راهنمای والدین

همیشه پشتیبان، همواره پاسخگو / مرداد ۱۴۰۳ 12



حال ممکن است شما به جای دیگری رفته و برای شما 
برگه سفارش بیاورند و شما سوال کنید کدام یک از غذاها 
بهتر است و به شــما پاسخ دهند غذای سرآشپز ما امروز 
سینی مخلوط است. وقتی شما حق انتخاب داشته باشید، 

وضعیت خیلی فرق می کند.
در این کتاب ها هم برای شــما نقشه راه قرار داده شده 
اســت و شــما علاوه بر این حق انتخاب هم دارید. یعنی 
برای اولین روز تا آخرین روز هفته کار در پیش دبســتان 
به شما برنامه داده شده است و شما علاوه بر این خودتان 
می توانید آنچه را که دوســت دارید انتخاب و اجرا کنید. 
یعنی اگر دوست نداری برو تو فعالیت ها هرچه می خواهی 
بردار ٤ تا از اینجا بردار 3 تا هم از آنجا بردار و این ها قابل 
جابجایی اســت. چون پیمانه ای طراحی شده است. این 

حق انتخاب داشتن مربی به کار شما هیچ 
لطمــه ای وارد نمی کند.پس انعطاف 

پذیر بودن و پر و پیمان بودن بسته 
هم باید وجود داشته باشد. 

دبیر اسبق جشنواره کتاب رشد 
ســپس به نکته مهم تبادل ارتباط 
بیــن مربیــان و موسســان پیش 
دبستان با مرکز تولید بسته جامع 
تربیــت و یادگیری اشــاره کرد و 

گفت: 
" امکان تبادل نظــر مربی و آن 
مرکز یادگیری باید وجود داشــته 
باشد. جناب آقای شهابلو فرمودند 
مــا یک کانال و یــک وبگاه داریم 

که حالا توضیحــات بیش تری هم 
خواهند داد. همچنین کارگاه هایی هم 

در ایــن ارتباط برای مربیان محترم داریم. برای مثال اگر 
خانم حبیبی خواستند که برای مربیان، کارگاه این بسته 
را برگزار کنند، کافیست با مرکز ما تماس بگیرند و ما در 

خدمت شما هستیم. "

دوستی و رفاقت با بستۀ تربیت و یادگیری
ناصری در ادامه و تکمیل این بخش از صحبت های خود 
خطاب به مربیان در خصوص اختیار داشــتن در انتخاب 

فعالیت ها گفت:
" ما پیشنهاد دادیم که حتماً کار کنید. اما اگر مثلًا شما 
این بازی را شــروع کردید و بچه ها آن را انجام دادند و به 
جای نیم ساعت ۲ ساعت طول کشید، حرص نخورید که 
ما چرا نتوانســتیم قصه را بخوانیم. خب نخواندید آسمان 
که به زمین نیامده اســت.  اینکه فرایند مهم تر از نتیجه 
اســت یعنی این.  شما ســناریوی خودت این دو صفحه 
اســت اما در عمل پسر بچه ها رفتند بازی کنند ولی مگر 
می شــود آن ها را جمع کرد؟ وقتی بچه ها دارند با هیجان 
و شور و شوق بازی می کنند آن اتفاقی که باید در اهداف 
آموزشــی بیفتد جنب و جوش داشتن، تحرک جسمانی، 
کار گروهی، همه این ها دارد اتفاق می افتد.  گیرم که حالا 

این قصه ها را نشــنید خب نشــنیده باشد، اشکالی ندارد 
دســتت باز اســت. پس این دو صفحه را پیشنهاد کردیم 
ولی دخترها ماشاالله باهوش و تیزهوش هستند. حالا این 
چهار تا را انجام دادند. خب حالا برو فعالیت های بیش تر را 
انجام بده کدام فعالیت ها را انجام بدهیم؟ دخترانه هایش 

را انجام بدهید. 
پس شما دست و بالت باز است برای اینکه چه جوری با 

این بسته کار کنی. باید با این بسته رفیق بشوید. "
وی در ادامه اهمیت کتاب راهنما را برای مربیان تشریح 

کرد و افزود:
" این کتاب راهنما را خواهش می کنم در ایام تابســتان 
حتماً یک بار از اول تا آخر بخوانید. لازم نیست مثل کتاب 
درسی بخوانید، ۱۰ صفحه بخوانید بعد کنار بگذارید بعد 
دوباره به جای اینکــه این همه موبایلتان 
را چک می کنید، چند صفحه دیگر 
را بخوانیــد. آن هایــی کــه رمان 
از  خوان حرفه ای هســتند خیلی 
رمان ها را در همین ۱۰ دقیقه، ۱۰ 
یکی  خوانده اند. پس  دقیقه ای هــا 
این بسته راهنمای  از اجزای مهم 
مربی اســت. وقتی یــک هفته دو 
هفته سه هفته جلو بروید منطقش 
دســتتان می آید که چیست. من 
الان به شــما گفتم دو صفحه دو 
صفحه است هر دو صفحه ای یک 
تعداد از کار را معرفی می کند.  هر 
کتاب نوآمــوز در هفته ٤ صفحه 
دارد، دو صفحــه آن مهارت هــای 
مفاهیم عمومی اســت در قالب وصل 

کن، متصل کن، رنگ کن. این موضوع چه ربطی دارد؟
یک صفحه آن تفکر و حل مســئله است یک صفحه آن 
هم زبان آموزی. تنها صفحه ای که شــما در هفته دو بار 
حداقل ممکن اســت بیش تر مراجعه کنید این دو صفحه 

است که بالای آن نوشته تفکر حل مسئله.
 بچه ها ممکن اســت اول بگویند چــرا؟ ولی بعداً مثل 
قصه کمی که جلوتر رفتید شــیرین می شود. دیدید برای 
بچه قصه ای را تعریف می کنید می گوید یک بار دیگر آن 
قصه را بگــو.  می گویید قصه را کــه تعریف کردم چون 
در باز شــنیدن و بازخوانی قصه چیزهای جدیدتری پیدا 
می کنند. بچه با صفحه تفکر و حل مســئله آشنا می شود 
بعد خودش می گوید حالا چیــز جدید می خواهم از این 
پیدا کنم. چون بچه ها یکی از ویژگی هایشــان تیز بینی و 
دقت نظرشان است. اینکه این به مثابه یک بازی می شود. 
حــالا ببینیم مثلًا برای مــا چه برنامه ای دارد به شــما 

نمی گویند ولی حالا ببینیم بقیه برنامه شان چیه. 
یک چیز دیگر هم زبان آموزی اســت. خواهش می کنم 
زبان آموزی را حتماً در دو روز بگویید چون قســمت بالا 
هم آواها را می گوید. قســمت پاییــن صداهای همپایان 
را می گویــد. یکی اول هفته مثلًا روز یکشــنبه یکی روز 

 کسی که در حوزه یادگیری 
و تربیت کار می کند باید یک 

مرکزی باشد که پشتیبان 
این بسته اش باشد
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چهارشنبه این ها باید از همدیگر جدا باشند. 
در کتاب هــای نوآموز، هر هفته ٤ صفحــه نوآموز کار 
می کند به اضافه یک صفحه از کاربرگ. کاربرگ ها را هم 
بعضی ها نمی دانستند سیمی کرده بودند این کاربرگ ها را 
باید جدا کرده و به بچه ها بدهید کار کنند و بعد در پوشه 
آن ها بگذارید. پس در واقع این کاربرگ ها را هم شما هر 

هفته باید کار کنید."
دبیر بسته تربیت و یادگیری در ادامه 

جلســه به یکی از انتقادهای مطرح 
شده مرتبط با این بسته اشاره کرد 

و گفت:
انتقادهایــی که روی  از  "یکــی 
کاربرگ ها داشــتند ایــن بود که 
می گفتند تعداد این شــباهت ها و 
تفاوت ها ٥ تا زیاد اســت.  بچه ها 
خسته می شــوند بعد هم بعضی از 
آن ها خیلی ســخت است.  درست 
اســت که شــما در کتــاب مربی 
راهنمــا داری ولی بچه ها باید پیدا 
کننــد. ما ایــن را رقیق تر کردیم، 
تصاویــر را بزرگ تــر کردیم، ریتم 

آموزشی را ســبک تر کردیم. اتفاقی 
که در کاربرگ افتاد از ریتم ساده شروع 

می شود و به ریتم یک ذره پیچیده تر می رسد و کار دیگری 
که کردیم تمام الگوهای ریاضی از چپ به راست است. 

والدین را مشارکت بدهید
برنامه به گونــه ای پیش می رفت که به حاضران فرصت 
طرح پرســش می داد و آنان بر حسب اطلاعات ارائه شده 

توسط سخنران جلسه، سوالات خود را طرح کرده و پاسخ 
لازم را دریافت می کردند:

 الان مــا یک صفحه از کتاب را کــه درس می دهیم 
کاربرگش هم جدا است؟ 
بله کاربرگش جداست. 

 روی تخته مــا نمی توانیم از کتاب زیاد درس بدهیم. 
کتاب زود تمام می شــود یعنــی باید خود مــا هم باز 

کاربرگ های... 
نه چیزی که شما توی کتاب انجام 
فعالیت های  کاربــرگ  و  می دهید 
مــداد کاغــذی اســت. ولــی در 
قالب هایی که دارید نمایش خلاق 
ندارید.  کاری  کتــاب  بــه  دارید، 
نقاشی دارید به کتاب کاری ندارید 
قصه گویی دارید شــعر دارید بازی 
دارید گردش علمی دارید آزمایش 
دارید همــه این ها در کتاب مربی 
اســت. آن چیزی که مداد کاغذی 
است گفتم٥۰۳ تا ترکیب کار مداد 
کاغــذی ٤ جلد کتاب بــه اضافه 

کاربرگ است. 
اگر جسارت نباشــد وجود ماز در 
مجموعه خیلی خوب اســت. ماز  قدرت 
تحلیل و حل مســئله آن ها را بــالا می برد. دوم اینکه در 

وصل کردن ها خیلی بی نظمی می شود. 
 این ها ماز نیست؟ 

ما ماز را در حد حل مسئله... 
پا صفحه همه کتاب ها به خاطر این اســت که بچه ها از 
سمت راست به چپ را یاد بگیرند و مداد را چه جوری در 

یاد گرفتن در پیش 
دبستان غیر مستقیم 

است نه مستقیم یعنی 
می خواهم بگویم دوره 

پیش دبستان خیلی 
نزدیک به هنر است
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دستشان بگیرند. این تمرین نوشتن است. پاصفحه ها همه 
باز است، ضمن اینکه در کاربرگ ها هم داریم. 

 تو وصل کردن ها مثلًا درست بود تو راهنما گفته بود  با 
مداد آبی با مداد قرمز ولی بعدش بچه کلافه می شد. چون 
هی خط خطی های تو هم تو هم که ما می گوییم برخورد 

نکند مثلا تصویر بد نشود. 
 چرا تصویر بد نشود؟ 

 در کتــاب نوآموز مثلًا همان جنگلی که نشــان دادید. 
می گوییــم هر حیوان را به نمونــه پایین صفحه خودش 
وصــل کن. با مداد آبی حیوانات اهلی را وصل کن با مداد 
قرمز حیوانی که در آب اســت را وصل کن. بچه که وصل 
کرد چون ما تاکید کردیم بچه ها حواســتان باشد تصادف 
نکنید به شــکل هایی تو صفحه ولی بــا این حال بعدش 
چون خیلی خط خطی می کشــیدند اصــلًا بعدش یک 

فضای خیلی شلوغی ایجاد می شد. 
شما پاسخ نما ها را دیدید؟ ما برای 

همه تمرین های مداد و کاغذیمان 
با پاپالو هم انجام دادیم. یعنی شما 
اســکن کنید پاسخ نمای کاربرگ 
را. پاســخ نمایی کارآموز یعنی هر 
فعالیتــی که بچه انجــام می دهد 
پاپالو هم انجام داده و آن را وقتی 
این خط خطی ها  بچه ها می بینند 
معلوم اســت. یکی بــا خط قرمز 
یکی با خط سفید ببینید. در واقع 
ایــن کتاب را، کتاب کار ببینید نه 
کتابی کــه می خواهد در کتابخانه 

بگذارد.
 من خواهش می کنم پاسخ نماها 

را که به تعداد همه کارهای ما اســت 
حتماً بدهید. بچه ها خوششــان می آید امکان نمایشش را 
اگر یک وقت در کلاس هم نداشتید در لوح ها برای مادرها 
بفرســتید. می دانید که کارتون ها کوچک است. پاپالو هم 
عامل آموزشــی ما اســت و این پاپالو دستیار شماست و 
همه این ها را  انجام داده اســت. این امکان سال گذشته 
هــم بوده ولی چون خیلی تعداد چیزهایی که ما نشــان 
می دهیم زیاد اســت ناچار هســتیم که آن ها را در  "کیو 

آر کد" ببریم. 
ببینید اینجا یک طرفش پاســخ نماهای نوآموزها است، 

یک طرفش هم کاربرگ ها است. 
تمــام این چیزهایی که من به شــما گفتم امســال در 
راهنمــای والدین این آمده ولی ممکن اســت یک جایی 
مثل شــهر قدس بگوید پدر و مــادرم بضاعت ندارند که 
٥۰ تومان پول این را بدهند حالا شــما تخفیف می دهید 
مقداری کم تر می شــود اگر این را توضیــح بدهید همه 
فعالیت هایــی که بچه ها باید بخواننــد و پدر مادرها باید 
انجــام بدهند در صفحــه ۱۰ کتاب آمده اســت. یعنی 
لازم نیســت شــما اســکن کنید اینجا توضیح داده که 
پدر مادرهای عزیز در بســته "مــن می دانم من می توانم" 

مربی ها این کارها را کردند. شــما هم باید این کارها را با 
بچه هایتان انجام بدهید."

ناصری سپس بر روی مشارکت والدین در انجام فعالیت ها 
بســیار تاکید کرد و از مربیان خواســت تا در این رابطه 
اطلاعات دقیق و درســتی به پدران و مادران بدهند و از 
آنــان بخواهند تا در فعالیت های مختلف، فرزندان خود را 
مشارکت بدهند. وی در همین ارتباط چند نمونه را مثال 

زد و گفت:
" برای مثال مادران می توانند هنگام شب کودکان خود 
را به روی پشــت بام برده و یا در حیاط، آســمان شب و 
ماه و ســتارگان را به بچه ها نشان بدهند. آنان همچنین 
می توانند هنگام پاک کردن سبزی از بچه ها کمک گرفته 
و این کار را به آنان یاد بدهند. جدا کردن نخود و لوبیا هم 
می تواند برای بچه ها یک نوع سرگرمی بسیار جذاب باشد 

و به یادگیری آنان کمک کند.
همچنین برای رفت و آمد می توانند 
از وســایل نقلیه به صورت متنوع 
استفاده کنند. برای مثال گاهی با 
اتوبوس و در برخی  تاکسی گاهی 
موارد هم با مترو رفت و آمد کنند 
تا بچه ها با محیط شــهر بیشــتر 
آشنا شــوند. حتی در محیط خانه 
می توانند از نمایش خلاق استفاده 
کرده بچه هــا را به کار بگیرند تا با 
خلاقیت های خودشان کارهایی را 

انجام داده و اجرا کنند.
مــن پیشــنهادم این اســت که 
شما موسســین و مدیران محترم 
مراکز پیش دبستان در ابتدای سال 
فضایی فراهم کنید و از  والدین بچه ها 
دعوت کنید و یک ســری از نکات مربوط به دنیای پیش 
دبستان را با آن ها درمیان بگذارید. درباره کتاب ها با آنان 
صحبت کنید و این فیلم ها را هم به آن ها نشــان بدهید. 
ما دو فیلم اینجا داریم یک فیلم معرفی بســته است که 
حدود 2 دقیقه و ۳۱ ثانیه اســت که اجمالا می گوید این 
بسته چیست و یک فیلم هم داریم که حدوداً  ۱۷ دقیقه 
اســت و پاپالو که عامل آموزشی است کل بسته را معرفی 
می کند و ٥ قطعه است. با این برنامه پدران و مادران بهتر 

و بیشتر با فضای کار شما آشنایی پیدا می کنند. 
حتماً حتماً از چیزهایی که یک ذره ســخت تر هستند 
مانند کاردستی بیش تر اســتفاده کنید. کاردستی خیلی 
مهم است، آزمایش های ســاده ای که اینجا گفتیم خیلی 
مهم است، گردش علمی. این ها یک ذره سختی دارد ولی 
تاثیرش روی بچه ها بیش تر اســت. البته من می دانم شما 
موقعی که مثلًا می خواهید بچه ها را از فضای کلاســتان 
بردارید و ببرید توی پارک ســر کوچه یا ســر خیابانتان 
یک زحماتی دارد. بعضی از اولیا موافق هســتند بعضی ها 
مخالف هستند، شاید مدیر بگوید چرا این کار را می کنی 
موســس می گوید خدای نکرده کســی چیزی نشود.  در 
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برای بچه ۵ ساله از داخل 
کلاس به باغچه رفتن هم 

یک گردش علمی محسوب 
می شود. شما در زنگ 

تفریح هم می توانید برای 
این موضوع سناریو 

داشته باشید



ایران ما این مشــکل را داریم. من چند کشور خارجی را 
رفتم هم اروپــا هم ژاپن از نزدیک دیدم. جایی نیســت 
که شــما در خیابان ها با بچه ها مواجه نشــوید. ژاپن که 
اصلًا غوغا اســت. مثلًا می بینــی ۳۰۰ نفر را با یک قطار 
می خواهند ببرند از شهر ناگویا به هیروشیما و این اتفاقات 
همه در آنجا می افتد. ولی ما مثلًا می خواهیم بچه را پارک 
ببریم همــش می گوییم اگر بچه اینجور بشــود اگر بچه 
اونجور بشود. وقتی شما بچه ها را به یک نانوایی می برید، 
برای آنان گردش علمی حســاب می شــود، این در حالی 
است که بچه ها شــاید ۱۰۰ بار همراه خانواده به نانوایی 
رفته باشــند. اما اگر همراه شــما و دیگر دوستان خود به 
نانوایــی بروند و مراحل پخت نــان را از نزدیک ببینند و 
بعد هم یک نان گرم بگیرند برایشــان یک گردش علمی 
اســت. کودک در این فعالیت یک چیزهایی یاد می گیرد 
و برایش یک مشغله و سرگرمی بسیار جذاب است که ما 
معمولًا این ها را نادیده می گیریم. اگر از بین ۱۰ مربی یک 

نفر هم این فعالیت را انجام بدهد خیلی 
خوب است."

پیروزی از آن راویان 
هنرمند است

ایده پرداز جریان قصه در مدرسه 
در ادامه بر حســب سال ها تجربه 
در ارتبــاط بــا فعالیت های قرآنی 
در پیــش دبســتان و پاســخ به 
پرسش های مطرح شده تنی چند 

از حاضران گفت:
" در بــاره آموزه های قرآنی قطعاً 
بنا به دریافــت خودمان پرحجم را 
در نظر نمی گیریــم. یعنی ما اصلًا  

در زمینــه آموزه های قرآنی به اینکه 
کودکان ۲۰ سوره کوچک را بخواهند یاد 

بگیرند نه اعتقاد داریم و نه وارد آن شــدیم. در آموزه های 
قرآنی در اسناد بالادســتی، ۱٥ عبارت قرآنی مثل )سلام 
علیکم( مثــل )واصلحوا( مثل )الله خالق کل شــی( مثل 
)وثیابک فطهر( را داریم. این هایی که در زندگی ما مفهوم 
دارد. مثلًا موقعی که رســیدی به اینکه لباســت باید پاک 
باشد، از دو کلمه )وثیابک فطهر(یعنی لباس هایت را بگذار 
تر و تمیز باشــد استفاده می کنیم. همین لباس تو باید تر 
و تمیز باشــد، کلی سناریو برایش دیده شده که همین دو 
کلمه در ذهنش بماند یا مفهوم واقعی آن را درک کند. اما 
این به شرطی است که بچه ها علاقمند باشند.  خود من در 
دوره کودکی به شدت عاشق قرآن بودم و تلاوت های قرآنی 

را گوش می کردم و  الان هم از شنیدن آن لذت می برم.
 ولی لزوماً قرار نیست پسر من هم چنین حسی داشته 
باشــد. البته پسرم خیلی علاقمند بود. من هم هیچ اجبار 

و اکراهی نداشتم.
من سال ها در مدرسه راهنمایی آن دوران )متوسط اول 
فعلــی( معلم دینی و قرآن بودم و متد خودم را داشــتم. 
خیلی هم بچه ها علاقه داشتند اما چیزی که بلد بودم این 

طرح نوشت فطری که 
خداوند در بچه ها قرار 

داده آن را باید تایید کرد 
نباید آن را تغییر داد

بــود که بچه ها را از طریق قصه های قرآنی با قرآن مرتبط 
می کردم.

حال هر کدام از شــما یک توانایی های فردی دارید که 
می توانید از آن ها مثل نقاشی، شعر، اجرای نمایش، انجام 
فعالیت های ورزشی و ... برای کار خودتان استفاده کنید. 
مــا در مورد آموزه های قرآنی هم اطلاعات لازم را در این 
کتاب ها در اختیار شــما قرار داده ایم. نه تنها بچه ها بلکه 
بزرگترها هم با قصه ها و راوی های مســلط و توانا ارتباط 

خوبی برقرار می کنند."
ناصــری در همیــن ارتباط به معرفی یــک کتاب و اثر 

مرتبط با فعالیت مربیان اشاره کرد و گفت:
"  یــک کتاب خوب و مهم در این زمینه با عنوان "قصه 
گو برنده اســت" ترجمه شــده که اگر علاقمند باشــید 
پیشنهاد می کنم آن را مطالعه کنید. در این کتاب توضیح 
می دهد که حتی در کارخانه های خیلی بزرگ برای اینکه 
کالایشان فروش برود سعی می کنند یک روایت داستانی 
خوب برای کالایشان انتخاب کنند. الان 
پیروزی از آن راویان هنرمند است. 
اگر شــما به عنوان مربی خودتان 
قصه و شعر دارید می توانید از هنر 

خودتان بهره ببرید.
ما انتهای هر کتابی یک ارزشیابی 
داریم که اسمش ارزشیابی نیست 
و ما نام آن را سخن مربی با والدین 

گذاشته ایم . 
قــرار ما بر این اســت که شــما 
مربیان مشــاهدات خود از بچه ها 
را در اینجا بنویســید. اگر کودک 
توانایــی دارد در اینجا یادداشــت 
کنید اما اگــر ضعفی در زمینه ای 
دارد نباید بنویســید که فرزند شما 
مثلًا این ایراد یا اشــکال یا نقطه ضعف 
را دارد. زیــرا بچه نقطه ضعف نــدارد، بلکه باید در قالب 
دیگــری آن را با والدیــن در میان بگذاریــد. برای مثال 
می توانید بنویســید که در این زمینه بیش تر با فرزندتان 
کار کنید. فرض کنید کودک یک خانواده دوستان زیادی 
نتوانســته در  پیش دبستانی برای خودش پیدا کند. شما 
می توانیــد برای پدر و مادرش اینطور بنویســید که مثلًا 
سارا یا بهرام را بیشتر به مهمانی ببرید تا با افراد بیشتری 
در ارتباط باشد. فرزند شما باید با بچه های همسن و سال 
خودش بیشــتر ارتباط بگیرد. با این زبان و شــیوه پدر و 
مادر خودشــان متوجه می شوند که فرزند آنان در ارتباط 

گرفتن نیاز به تلاش بیشتر آنان دارد."
محمد ناصری در پایان این جلسه از نظر حمایت کردن 
از مخاطبان بســته " من می دانم من می توانم " خطاب به 

شرکت کنندگان گفت:
"اگر شما این بســته را انتخاب کردید، ما همه جوره از 
شــما حمایت می کنیم. ارتباط ما و شما از طریق سایت و 
کانال ایتا برقرار خواهد ماند و به پرسش های شما نیز در 

این زمینه پاسخ خواهیم داد ."
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